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  استقلال
  تـداد اسـگ بـيـچنز تدبيــر و خــرد دايم، رھـا از    ه آزاد اســتـومی کـم آبــرو دارد، ھــرآن قــبه عال

  تـاد اسـشاد و آب هـھميش که آن دارد، تــرآن ملــھ   دـــباش یــ نم ، ز آزادی  به تــ نعم  چـھي اـه دنيـب

  تـربـاد اســملک ب هـوا باشد وگـرنــه رعيـت ھمنـب   ـشناـاعي که ورـکش آن در نــود تأميـش ت میـدالـع

  تـاس دادادــت خـگی که اين دولـی ننـگويند زبـومي   دارــــن غــه پيـش دشمـبرو دارند، ـر فــس یـز پست

  تـاس ان سخت ناشادـاين از ،که روح رفتگان يکسر    ـردنـه اين بی مـايگان کـز، بـاد ھـرگــد اعتمـايـنش

  تـاس زادـبد اشخاص کم ردارـه اين خصلت، زکـک    دـانه جـا دادنـم را، در خـد و خصــن بفـروختـنـوط

  تـاس ريادــان بالا و فـمظلوم، فغ ۀـــنر يک لاــزھ   انـکينـب مسـاط از قلـق بردند، نشـح رـامم ــبه رغ

  زاد اســتـآدمي  لـقت ه ـک  د؟ـباش نـچني  اـآي  ادــجھ  زبس کشتاربی پرسان، به ميھن سيل خون جاريست

  ت؟ـ کجا عدل وکجا داد اس!قضاوت کن قـح دـز دي   ردـميمي ت ، ديگــر از فــاقــهـنعم ر نوعـيکی را ھ

  تــر به اولاد اســردن، ھمين بھتـت در دم مـوصيـ   بــريز از دين بود واجــر اين باشـد، گـانی گـمسلم

  تــداد اسـه در دست شــداری، ھمـن ود ينـام ديـزم   ودن؟ـی بـتا به ک تـرد، به غفلـک ـر بايدـرادر فکـبـ

  تــب و جلاد اسـی القلـر شخص قسـوکـر نــراسـس    ـهـــده، در اين بـرھــکم بنـخ شـظ و شيـام و واعـما

  تــاس ز اوراد رـان پـان و زبــايم ی زـه دل خالــک    مـان پيھـــی ھمتـن بـد، ھميـزاينـق ميــفس یــه گيتـب

  تـکرصياداسريب و مـراز فـرنگ که بدتــان نيـھم    دهــپـوشـي خـــه دارد شيـامــعم  و هـرقــر خـه زيــب

  تـاد اسـخ و بنيـو دين ازبيـان محـلعين ه قصد اينـک    نــل کـتأم دریــ ق د از اينـرادر بعـــای ب دا راــخ

  نکردند آنچنــان کاری، که مــارا ارث اجــداد است    بــزن بر فرق شان محکم، که اين بی غيرتان ھرگز

  تـه آن کـاخ ستمگــر را، برانداختـــن ز بنياد اسـک    دتمــام مشــکل مــــردم، فــقــط يــک راه حـــل دار

  تـخــدا راضی شــود از تو، اگر مادر زتو شاد اس    ادرـک ميھن را، که اويست مـــر ترا مـنگھـــدار ني

  تـر حالت آزاد اسـومی، که در ھـد بود قــسعادتمن     !ر آزادیـام از بھــقي رمان است،ـارت رنج وحــاس

  تـاد اسـه ارشـنکت يک وم آزاده، ھميــنــق را ایـت     لالــاستق کسب زمــه عـبه ھمدستی، ب خيــزيــد اـبپ

 

 


